
شماره 7024  1 اردیبهشت 1404 دوشــنبه

L I T E R A T U R E

ادبیات 10

خبر 

سعدی و شعر عالم‌گیر پارسی
بـــــزرگ‌تـــــریـــــن  از  ســـــعـــــدی 
ــان فــارســی و  ســخــن‌ســرایــان زبـ
برافراشته  ستون‌های  از  یکی 

فرهنگ و زبان ایرانیان است. 
با نگاه به نغمه‌های ناساز و البته 
بــرای تضعیف  کــه  بی‌فرجامی 
زبــان فارسی به‌گوش مــی‌رســد، در ایــن مختصر برآنم تا 
واژه »پارسی«  را در چندجا از زبان سعدی شیرین‌سخن 

بررسی کنم. 
در بیتی از یکی از غزل‌های سعدی می‌خوانیم:

»چو آب می‌رود این پارسی به قوت طبع
نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی«/)غزل ۵۷۷(

سعدی با اینکه سال‌ها در مناطق عــرب‌زبــان زیسته و 
گردش‌ها در بین تازیان کرده و خود به زبان آنان علاقه‌مند 
و بر زبان عربی توانا است، در این بیت زبان فارسی را روان‌تر 

و گیراتر از زبان عربی می‌داند.
در بــاب هفتم بــوســتــان و در پــایــان حکایت »درویـــش 

صاحب‌نظر و بقراط حکیم« چنین می‌خوانیم:
»در اوراق سعدی نگنجد ملال

که دارد پس پرده چندین جمال
مرا کاین‌سخن‌هاست مجلس‌فروز

چو آتش در او روشنایی و سوز
گر برتپند  نرنجی ز خصمان ا
کز این آتش پارسی در تبند«

به‌سبب  را  خـــود  مخالفان  خــرده‌گــیــری  ســعــدی  اینجا 
حسادت آنها و شاید دشمنی با زبان فارسی می‌داند که بر 

شعر و نثر او رشک برده‌ و یا خرده‌گیری کرده‌اند. 
که در »عشق و جــوانــی« است،  گلستان  در بــاب پنجم 
آنجا که از دوره سلطان محمد خوارزم‌شاه که از سلاطین 
ترک‌تبار است و از دیدار خود با طلبه‌ای در کاشغر حکایت 
گفتم:  می‌کند، می‌گوید:»...بخندید و از مولدم پرسید. 
ــه‌داری؟...«   ــ گفت: از سخنان سعدی چ ک شــیــراز.  خــا
که علم نحو زبان  که بــرای آن طلبه‌ای  سعدی می‌گوید 
عربی می‌‌دانست، دو بیت شعر عربی خواندم؛ آن جوانک 
به‌تعبیر سعدی، لختی به اندیشه فرو رفت و گفت:»غالب 
گر بگویی به  اشعار او در این سرزمین به‌زبان پارسی است. ا

فهم نزدیک‌تر باشد. کَلّم النّاسَ عَلی قَدرِ عُقُولِهِم. گفتم:
»طبع تو را تا هوس نحو کرد 

صورت صبر از دل ما محو کرد
ای دل عشاق به‌دام تو صید

ما به تو مشغول و تو با عمرو و زید«
در اینجا چند نکته درخور تامل است: نخست آنکه شعر 
سعدی در رتبه‌ای از شهرت بوده که در زمان زندگی‌اش 
که در عهد پادشاهی  تا دوردســت‌هــا رفته اســت. دیگر 
ترک‌تبار و در سرزمینی غیر از قلمرو پارسیان، مردمی که 
خود زبان محلی داشته‌اند، شعر سعدی را می‌خوانده‌ و 
می‌فهمیده‌اند، آنگونه که طلبه‌ای عربی‌خوان و ترک‌زبان 
عشق و علاقه خود را به شعر فارسی سعدی ابراز کرده و گفته 
مردم اینجا شعر پارسی سعدی را می‌دانند و می‌خوانند؛ و 
این همان قلمرو گسترده زبان فارسی است که از دیرباز 

مرزهای دوردست ایران فرهنگی را تشکیل داده است.
که در  گلستان، حکایت می‌کند  سعدی در بــاب ششم 
که  مسجد جــامــع دمــشــق بــا جماعتی بحث مــی‌کــرده 
جوانی از در درآمــده و گفته: آیا کسی در میان شما زبان 

پارسی می‌داند؟ وقتی به سعدی 
اشاره می‌کنند، آن جوان می‌گوید 
کــه پــیــری در حـــال مـــرگ سخنی 
ــه ما  ــی مــی‌گــویــد ک ــارس ــه زبـــان پ ب

درنمی‌یابیم. 

 دست‌نویسی کهن 
 از ابوریحان بیرونی 

در نمایشگاه کتاب
ــیـــن نــمــایــشــگــاه  ــمـ ــا ســـی‌و‌شـــشـ ــ ــان بـ ــزمــ ــمــ هــ
کتاب  عکسی  ــاپ  چ تــهــران،  کــتــاب  بین‌المللی 
»الــتــفــهــیــم‌لاوائــل صــنــاعــه‌الــتــنــجــیــم« از ســوی 
انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

وانه بازار نشر خواهد شد.  شورای اسلامی، ر
وی قــدیــمــی‌تــریــن  ایـــن اثــــر، چـــاپ عــکــســی از ر
سال  به  مربوط  »التفهیم«  دستنویس  نسخه 

ی است.  ی قمر ۵۳۸هجر
ــل صـــنـــاعـــه‌الـــتـــنـــجـــیـــم« اثـــر  ــم‌لاوائـ ــیـ ــهـ ــفـ ــتـ »الـ
ونی  احــمــد بیر ابــوریــحــان محمد‌ابن  زشــمــنــد  ار
چهار  در  او  مــعــلــومــات  و  مــطــالــعــات  متضمن  و 
ــاب، هـــیـــأت و  ــ ــس ــ  عـــلـــم اصـــلـــی )هـــنـــدســـه، ح

احکام نجوم( است.

ضرورت تشکیل معاونت 
شعر در ارشاد

، شاعر به مهر گفت: اولین  کرامی‌فر محمود ا
قزوه  آقــای  به‌همت  که  جشنواره شعر فجر 
برگزار شــد، توسط معاونت هنری و زیــر نظر 
که من  آقــای احمدی برگزار شــد. ســال دوم 
دبــیــر آن بـــودم و چند دوره بعد از مــن، در 
معاونت امور فرهنگی که آقای محسن پرویز عهده‌دار آن بودند، برگزار شد. بعد 
از آن، جایی را به‌نام بنیاد شعر و ادبیات داستانی تأسیس کردند و جشنواره 
شعر فجر زیر نظر آنجا برگزار شد. بعد هم گفتند چند‌تا نهاد و اداره را با هم تلفیق 
کرده‌اند و خانه کتاب و ادبیات تأسیس شده و جشنواره شعر فجر آنجا برگزار شد. 
یعنی جشنواره شعر فجر چهار بار جا عوض کرده است. دلیلش چیست؟ این‌که 
گر ما یک معاونت ادبیات داشتیم یا یک اداره کل  جای خاصی نداشته است. ا
ادبیات داشتیم یا یک سازمان ادبیات داشتیم، شعر در کشور ما این‌طور بدون 
متولی نمی‌بود. وی افزود: وزارت ارشاد باید ضرورت وجود اداره کل ادبیات یا 
معاونت ادبیات را به سازمان استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور 

اعلام کند. 

 انتخابات خانه تئاتر 
برگزار شد

تئاتر در شرایطی  هیأت‌مدیره جدید خانه 
انتخاب شد که در آخرین دقایق رأی‌گیری، 
ــه بـــرای شــرکــت در ایــن  ک شــهــاب حسینی 
کاندیداتوری  از  بــود،  شده  نامزد  انتخابات 
گــزارش ایسنا، مجمع  خود انصراف داد. به 
 28 پنجشنبه  شامگاه  تئاتر  خانه  مرکزی  هیأت‌مدیره  انتخابات  و  عمومی 

فروردین در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
رأی‌گیری تا بعد از ساعت ۲۱ ادامه داشت و پس از آن صندوق‌های رأی با حضور 

بازرس خانه تئاتر و ناظران انتخابات به خانه تئاتر منتقل شد. 
نتایج این رأی‌گیری به شرح زیر است: محمد بهرامی با ۴۷۱ رای، مریم رحیمی 
با ۴۶۸ رای، محمود‌رضا رحیمی با ۴۴۶ رای، رضا دادویی با ۴۳۸ رای، مجید 
قناد با ۴۲۶ رای، بهرام ابراهیمی با ۳۶۳ رای، مهدی موسی‌خانی با ۲۸۱ رای، 
سید جواد روشن با ۲۶۵ رای، مسعود میرطاهری با ۱۸۴ رای و علی گودینی با ۱۷۱ 

رأی به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره انتخاب شدند. 

صحنه دیدگاه قاب

سید جعفر حمیدی، استاد زبــان و ادبیات فارسی در 
۸۹سالگی درگذشت. 

بــه‌گــزارش ایسنا، دکتر حمیدی حــدود ۱۱ شــب شنبه 
کهولت سن و بیماری در منزل شخصی خــود از  بر اثــر 
دنیا رفــت. دکتر سید‌جعفر حمیدی، متولد ۵ آذرمــاه 
غ‌التحصیل دکترای ادبیات  ۱۳۱۵ در بندر بوشهر و فار
فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد بود. بیش از ۴۰ سال 

تدریس در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه شهید 
بهشتی، شرکت و ارائه‌ مقاله و سخنرانی در سمینارها و 
کنگره‌های علمی و ادبی داخل و خارج از کشور و تألیف 
بیش از ۴۰ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف، بخشی از 

یک عمر فعالیت علمی و فرهنگی ایشان است. 
«، »از خون  ــار ــاران‌بـ ــده‌ تــظــلــم«، »ابـــر بـ »وصــلــت در س
سایه  »از  ــاوه‌ای«،  ــنـ گـ ابوسعید  »نهضت  ــران«،  کــبــوت

ــزل عــرفــانــی فــروغــی بــســطــامــی«،  تــا نـــشـــان«، »۳۳ غـ
کــیــش«، »بوشهر  »آیــنــه‌ شــروه‌ســرایــی«، »ســعــدی در 
 ،» بوشهر »فرهنگ‌نامه‌   ،» قــاجــار عصر  مطبوعات  در 
»مــنــظــومــه‌هــایــی بـــرای خــلــیــج‌فــارس«، »مــیــرمُــهــنّــا«، 
ــای بــوشــهــری«،  ــ «، »فــرهــنــگ واژه‌هـ ــرداز ــوپـ »حــافــظ نـ
»ایرج میرزا و شعر تعلیمی« و »بوشهر من« برخی از آثار 

منتشرشده‌ دکتر سید‌جعفر حمیدی است. 

سیدجعفر حمیدی 
درگذشت

بارها و بارها وقتی از چهره‌های نام‌آور 

وه فرهنگ و هنر گر

ی علی مظاهر

ــره‌ زبــــــــــــان‌آوری و  ــتـ ــسـ ــان در گـ ــهــ جــ
شاعر،  و  نویسنده  از  ســخــن‌پــروری‌‌، 
ســیــاهــه صــدکــتــاب بــرتــر را استعلام 
ــی از  ــک ــد، گــلــســتــان ســـعـــدی ی ــ ــردن ــ ک
برگزیده  فهرست  ایــن  خورشیدهای 
بزرگان سخن و ادبیات جهانی بوده 
است. راستی این است که بافت این زبان و گزاره‌ها و چیدمان 
واژگانی‌اش را از سعدی داریم و جایگاه فردوسی، چکادی بلند و 
فلک‌فرساست که ویژگی‌های منحصر به خودش را دارد و سپهر 
زبانی دیگری است. با استاد نامور و مهربان‌ دیرین، دکتر ضیا 
ــاره سعدی و جایگاه او در سپهر ادبــی ایــران و جهان  موحد درب

گفت‌وگو کردیم. 
  با رویکرد خلاقانه‌ای که شما به شعر و سخن داریــد، با آن 
نگاه و سبک‌های خلاقه، وقتی به‌عنوان شاعری صاحب‌سبک 

به شعر سعدی و به غزلیات او می‌نگرید ... 
این اشعار معجزه‌اند، معجزه! نخست این‌که این غزلیات از اولین 
نمونه‌های شعر عاشقانه بسیار پراحساس و پرشور هستند‌؛ و 
عاشقانه‌هایی زمینی، نه مانند مولوی که غالبا در آسمان‌ها سیر 
می‌کند. شعر سعدی کاملا انسانی است، انسانی کامل. می‌توانم 
با یک بیت، سخن را به‌پایان ببرم: »منطق سعدی شنید قاصد و 

حیران بماند/ چاره او خامُشی است یا سخن آموختن.« 
 به دیگر‌سخن به ما می‌فرماید: یا خاموش باش یا سخنی 
بیاموز که شایسته باشد اما آیا از سعدی آموخته‌ایم؟ منظورم 
اندرز و آموزه‌هایش نیست‌؛ بلکه همین زبانش را در پله نخست 

و سپس آن بیکرانی‌های معارف زندگی‌سازش را؟
کــه واقــعــا سخن عاشقانه سعدی و  ایــن را می‌خواهم بگویم 
نثر زیبای او را در »گلستان« نیاموختند و نیاموخته‌اند. نوع 
بیان و سخنی را که سعدی داشت و همچنان خواهد داشت، 
گی‌ها چنین  نیاموختند! اینکه به چه‌دلیل و به‌خاطر کدام ویژ
شده است که آن را نیاموختند و فرانگرفتند، بحثی دیگر است 

اما به‌جای این آموختنِ بنیادین، بسیاری 
به‌دنبال مطالب بسیار‌آسمانی و پشت 

ابــرهــا و فــرادســت‌هــا 
ــد؛ ایـــنـــکـــه  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ رفـ

می‌گوید: چاره او خاموشی است یا سخن‌آموختن، واقعا مسأله 
همین »سخن« است. 

اینکه می‌فرماید »]خلق[‌الانسان علمه‌البیان‌«، نشان می‌دهد 
که در همه کتاب‌های منسوب به آسمان یعنی کتب مقدس، 
همیشه صحبت از »کلام و سخن« است. اصلا این سخن و نطق 

و کلام به مثابه »لوگوس« )Logos( است. 
 امام‌حسین‌)علیه‌السلام( اتفاقا می‌فرماید: »مگر دین جز 
کلمه است؟ من باور دارم و من باور ندارم و...، پس کلام بسیار 

مهم بلکه مهمترین است!
دقیقا بحث بر سر همین بیان و روان‌بودن است. 

گــی دیــگــر، پــرداخــت زبــانــی و بافت زبــانــی‌ای اســت که   ویــژ
سعدی خلق کرده است...

که سده‌های بعد، همه  این سبک شیوا، چنان تأثیرگذار بود 
به‌شیوه سعدی سخن 
می‌گفتند یــا مــا هنوز 
به سبک او صحبت 

می‌کنیم. 

گی دست یافت؟ آیا می‌توان با تلاش و   آیا می‌توان به این ویژ
خلاقیت، بافت زبانی‌ای خلق کرد که به‌گونه‌ای جامعه را فرا بگیرد 
و از افق ما به زبان نگاه کند و از افق ما جهان را معنا کنند و بنامند 

و با یکدیگر سخن بگویند؟ 
بله می‌شود و می‌شد، اما قضایا شلوغ شد‌‌؛ به‌این‌معنا شلوغ 
شد که این‌قدر شعر نو سیطره پیدا کرد و این تأثیر چنان عمیق 
بود که شعر قدیم را تحت تأثیر قرار داد؛ البته نه برای همه بلکه 

برای یک عده‌ای که به شعر توجه دارند و درباره 
شعر بسیار می‌اندیشند و تأمل و تفکر می‌کنند. 
به‌قدری این اتفاقات ]و رویکرد شعرنویی[ زود 
که مجال تأمل  انجام شد و به‌سرعت رخ داد 
کافی در شعر قدما و درنــگ انــدیــش‌ورانــه در 
سخن‌شان را نداشتیم! مجالی برای خودمان 
باقی نگذاشتیم انگار؛ و حالا تازه! باید به این 
گنجینه ارزشــمــنــد بــازگــردیــم و بــه شناسایی 
که  کنیم  تأمل  ژرف  و  بپردازیم  گی‌هایش  ویژ
مشخصاتش چیست و تـــازه بــه بــررســی‌شــان 
بپردازیم. آنگاه جا دارد شما به این پرسش‌هایی 

کنون از من دارید.  بپردازید که هم‌ا
گاهی زبانی سعدی و دیگر بزرگان و   خودآ
سرآمدان سخن از نکته‌هایی است که از خود 
واقعیت برآمده؛ یعنی غلو یا خودستایی خالی 
گــاهــی و خــودشــنــاســی  نــیــســت، بــلــکــه عــیــن آ

راستین است!
خود سعدی هم می‌گوید: »بدین صفت که در آفاق صیت شعر 
تو رفت/نرفت دجله؛ که آبش بدین روانی نیست!«؛ 
بارها از خود انسانی‌اش و تعاملش با جهان 
سخن رانــده و واقعگرا بود‌؛ نه اینکه مثل 
حافظ باشد که گویی قدسیان شعرش را 
از بر می‌کنند! سعدی هرگز این‌گونه سخن 
نمی‌گوید و خلاصه به ما می‌‌گوید: این زبان 
زبانی زمینی و ملموس  شماست. سعدی 

دارد. 
 در آن‌دوره که اینترنت جهانی، شتر و 
گیر  ــا بــود، رســانــه‌هــای فرا ــاروان‌ه ک الاغ و 
کاروان‌ها بودند و انتقال اطلاعات کند بود، 
آن زمــان،  ــاق متمدن  آفـ شگفتا ســعــدی در 

اندلس  تــا  ماچین  و  چین  از  بـــود؛  شناخته‌شده  و  سرشناس 
کــشــمــیــر و سمرقند  ــراز، در  ــیـ هــمــچــنــان‌کــه بـــا شــعــر حــافــظ شـ

می‌رقصیدند و رامشگری می‌کردند. 
کــه شما می‌گویید بسیار جــالــب اســـت. ادوارد  ــن مــوضــوع  ای
که متأسفانه اولین تاریخ ادبیات پارسی را نگاشته، با  ــراون،  ب
همه گرفتاری‌ها و کاستی‌هایی که روش او در تاریخ‌نگاری‌ ادبی 
به‌وجود آورد، در تاریخش با تعجب بیان می‌کند که در آن زمان، 
با همان رسانه‌های کند و دیررس، چگونه آثار 
گستره متمدن  بــه‌ســرعــت در  و علمی  ادبـــی 
منتقل می‌شده!او با شگفتی به کتاب »مغنی« 
میان  در  کــه  مــی‌کــنــد  ــاره  ــ اش ]مغنی‌اللبیب[ 
علاقه‌مندان به ادبیات عربی و ریزه‌کاری‌های 
کــتــاب، بــه‌ویــژه  ــود. ایـــن  ــداول بـ ــت آن بسیار م
که  کسانی  فصل چهارمش »باب‌الرابع«، برای 

می‌خواستند ادیب شوند، مرجع بود. 
براون می‌گوید کتابی به این بزرگی با آن وسایل 
ابتدایی، به‌راستی چگونه هنوز منتشر نشده، 
به‌دست مشتاقان در اسپانیا رسیده، به عربی 
ترجمه شده و این که خود این کتاب، شناخته 
بوده و ارزیابی هم شده و در فرآیند ارزیابی به 
ایــن نتیجه رسیده‌اند که خــود ایــن اثــر، کتاب 
مهمی اســت و بعدها شهرت خــواهــد یافت، 
پس شایسته توجه و شایان عنایت اســت! او 
که ایــن سرعت انتقال چگونه  تعجب می‌کند 
بوده است. عجیب است کسانی که چنین کتاب مفصلی را در آن 
زمان نسخه‌‌برداری و کتابت می‌کرده‌اند، از امروزی‌ها کم‌غلط‌تر 
می‌نوشته‌اند! در‌حالی‌که امروز چنین‌کارهایی به‌ظاهر راحت‌تر 
است اما چیزی که در دست نیست و جای خالی‌‌اش احساس 
ــزارهــای  ــت!در آن زمـــان، اب ــ مــی‌شــود، هــمــان هنر ســعــدی اس
اطلاع‌رسانی محدود بود اما سعدی و آثارش جهان آن دوره را 

درنوردید. این نشان‌دهنده قدرت بیان و نفوذ کلام اوست. 
گر بخواهیم در این لحظه آخــر، سخن تــازه‌ای یا شعر   حالا ا
کتفا  جدیدی که گفته‌اید را به بحث اضافه کنیم ... یا به سعدی ا

کنیم؟
کتفا می‌کنم، چون مسائل دیگری در ذهنم است.  من به سعدی ا
در کتاب سعدی، البته ذهنم را تخلیه کردم. البته کارهایی درباره 

روزگار او انجام داده‌ام که به زمانی دیگر بگذاریم ان‌شاءالله.  

ضیا موحد از عاشقانه‌های سعدی  می‌گوید
 شیخ اجل بارها از خود انسانی و تعاملش با جهان سخن گفته است
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نگاه

اشعار سعدی 
معجزه‌اند، معجزه! 

نخست این‌که 
این غزلیات از 

اولین نمونه‌های 
شعر عاشقانه 

بسیار پراحساس 
و پرشور هستند‌؛ 
و عاشقانه‌هایی 
زمینی، نه مانند 
مولوی که غالبا 

در آسمان‌ها سیر 
می‌کند. شعر 
سعدی کاملا 
انسانی است

متن کامل


